
کٌد اًگار گْضت تي  غیبت عادتص ضدٍ تْد. ضٌیدٍ تْد کَ ُر کَ

 .ترادرش را خْردٍ است ّلی دست خْدش ًثْد
 .از دست رییسص ذلَ ضدٍ تْد

تازگی ُا یک جْری ضدٍ تْد. ضثِا تْی خْاب پاُایص گر هی 

 .گرفت. سراًجام پیص دکتر رفت
دکتر گفت: آقای هحترم، اّرٍ خْى ضوا خیلی تالا رفتَ، اًگار خیلی 

 !گْضت هصرف هی کٌید
 !نکته

 هْاظة تاضین ًسْزین ، اّرٍ ها ُن تالاست
هوكٌَ تَ علت گراًی گْضت قرهس تاضَ كَ از اّى ًْعص هیل 

 !!هیكٌین
 


